
  زبان عربي

فعل نهي مخاطـب  » لا تهَنوا«. )ها رد ساير گزينه( بيايد »كه درحالي«جمله حاليه است و در ترجمه آن بايد عبارت  »و أنتم الأعلَون«ـ » 2« گزينه -1
وهن دسـت  «صورت  ه غائب و بهيغصبه اشتباه و در » 3«. همچنين اين فعل در گزينه »كنيدسستي م«و نه به معناي » سست مشويد«به معناي 

  ) (پايه دوازدهم ـ درس دوم ـ ترجمه) (متوسط)98(سراسري زبان ـ »). 3«و » 1«هاي  ترجمه شده است (رد گزينه» ندهد

يـا   »مشـاوري دانـا  «صورت  شود و نه به ترجمه مي» مشاور دانايش، مشاور خردمند خويش«صورت  به» مستشاره الحكيم«تركيب ـ » 4«گزينه  - 2
  »).3«و » 1«هاي  (رد گزينه است »بايد قرار دهد«فعل امر از صيغه غائب به معناي  »فلَيجعل«. »)2«و » 1«هاي  ينه(رد گز» مشاوري حكيم«

  ) (تركيبي پايه دهم ـ درس چهارم، پايه يازدهم ـ درس دوم و ششم ـ ترجمه) (متوسط)99(سراسري رياضي ـ 

اصـلاً  » 4«ترجمه شده است و در ترجمـه گزينـه    »ديدم«صورت  به» 1«در گزينه  ؛ امااست» يافتم«فعل ماضي به معناي  »وجدت«ـ » 3«گزينه  - 3
بـه اشـتباه و   » 2«؛ اما ايـن فعـل در گزينـه    است» نزديك شود«فعل مضارع به معناي  »أن تقرب«. »)4«و » 1«هاي  رد گزينه( نشده است لحاظ

 »).2«رد گزينه (ترجمه شده است  »نزديكي«صورت اسم  به

  ) (تركيبي پايه دهم ـ درس اول، دوم و پنجم، پايه يازدهم ـ درس پنجم ـ ترجمه) (متوسط)98از كشور ـ  (سراسري خارج

است و  »هاي ديگر زبان«تركيب وصفي به معناي  »اللغّات الأخري«ها) /  گزينهرد ساير (باشد  مي» اند شده«به معناي  »قَد أصبحت«ـ » 3«گزينه  - 4
  ) (پايه يازدهم ـ درس هفتم ـ ترجمه) (متوسط)99(سراسري هنر ـ »). 2«و » 1«ي ها (رد گزينه» ها ديگر زبان«نه 

 يهـا  ينهرد گز» (اعتقاد دارند، معتقد هستند« شودصورت فعل ترجمه  به يدباناست و  »معتقدان«فاعل به معناي  اسم »ينَالمعتقد«ـ » 2«گزينه  - 5
 ـ  به و نه »يم، احترام كنيماحترام گذار«ترجمه شود  يامصورت مضارع التز به يدبا »نَحترمأن «فعل ») / 3«و » 1«  ـ يصـورت ماض محتـرم  « ينقل

  ) (پايه دهم ـ درس چهارم ـ ترجمه) (متوسط)99(سراسري تجربي ـ ») 4« ينهرد گز( »شمرده

»)/ 2«و » 1«هاي  د گزينهترجمه شود (ر» ، كاشتكاشتن«صورت اسم  نبايد بهاست و  »كه بكاري«فعل مضارع به معناي  »أن تغرس«ـ   »4«گزينه  - 6

  »).3«رد گزينه (ترجمه شود  »كاشت«صورت اسم  است و نبايد به» كه بكاري«فعل مضارع به معناي  »أن تزرع«

  ) (پايه يازدهم ـ درس اول، سوم و پنجم ـ ترجمه) (دشوار)99(سراسري خارج از كشور ـ 

آخر آن حـذف  » ن«، دليل مضاف واقع شدن است كه به» شناسان، مستشرقانخاور«اسم جمع مذكّر سالم به معناي  »مستشرقي«ـ » 4«گزينه  - 7
است و نـه   »مشهورترين«اسم تفضيل به معناي  »أشهر«. »)2«و » 1«هاي  (رد گزينهترجمه شود  »خاورشناس«صورت مفرد  شده است و نبايد به

  دهم ـ درس اول، ششم و هفتم ـ ترجمه) (متوسط)) (پايه ياز98(سراسري خارج از كشور ـ »). 3«رد گزينه » (مشهور«به معناي 

  ».كند زياد مي«و نه به معناي  است »شوند زياد مي«در اين جمله به معناي  »يكثرُ«ـ » 1«گزينه  - 8

  ) (تركيبي پايه دهم ـ درس اول و دوم، پايه دوازدهم ـ درس دوم ـ ترجمه (ترجمه چهار عبارتي)) (متوسط)1400(سراسري رياضي ـ 

ترجمـه شـده اسـت     »أقـرَب «اليـه بـراي    صورت مضـاف  به» من«. همچنين اصلاً نيامده است» 1« ينهدر گز »منّي«معادل فارسي ـ » 3«گزينه  - 9
رد » (دانـم  مـي «است و نـه   »بدان«فعل امر به معناي  »علَما« ») /1« ينهرد گز( اليه ندارد مضاف» أقربَ«كه در متن  ؛ درحالي»ترين كس نزديك«
  »).4« ينهرد گز» (اخلاق نيك«است و نه به معناي  »اخلاق نيك تو«به معناي  »خلُقك الحسن« /») 2« ينهگز

  ) (تركيبي پايه دهم ـ درس اول، پايه يازدهم ـ درس اول و چهارم ـ ترجمه (ترجمه چهار عبارتي)) (متوسط)1400(سراسري زبان ـ 

 »مـادر «معـادل عربـي   ») / 1« ينـه رد گز» (: فرزنـدان الأولاد«صورت  آيد و نه به مي» أولادها«صورت  به »فرزندانش«معادل عربي ـ » 4«گزينه  -10

  .)ها ينهگزساير رد » (: اين مادرهذه الأم«يا  »أمنا: مادرِ ما«صورت  آيد و نه به مي» الأم«صورت  به

  ) (پايه دوازدهم ـ درس چهارم ـ تعريب) (متوسط)1400(سراسري هنر ـ 

  ترجمه متن:

شود كه در آن  هايي از زيبايي و منفعت و حكمت است. گاهي اوقات در وسط بيابان مناطقي مشاهده مي اي پروردگار مهربانمان، جلوهه در آفريده
همچـون نخـل   » پرثمري«اي  ها است. از جمله آنان درخت پرميوه هاي فراوان و چاه هاي چشمه ها با آب گياهان و درختان وجود دارند، تغذيه آن

هفته دوام دارد.  8يا  6شود و عمرشان فقط  هاي شديد، ظاهر (نمايان) مي هاي زيبا در برخي مناطق بياباني پس از باران زيادي از گل است و انواع
شـان   شود تا با بخار شدن آب، فقط مقدار كمي از آب را از دست بدهند. و برخي گياهان بياباني ريشه برگ يافت مي و همچنين برخي گياهانِ كم

توانند مدت زمان زيادي زندگي كنند و كاشت محصولات كشـاورزي در   ها مي وسيله آن، همه آن متر است و به 50رزمين در عمقي بيش از در زي
  پذير است. ها امكان ها يا لوله قنات» داشتنِ«بخشي از بيابان به خصوص در دور و اطراف آن به خاطر 

كـه  » 1«شوند، پس گزينـه   ها تغذيه مي هاي گوناگون و چاه هاي چشمه ن در وسط بيابان با آبـ در خط دوم متن، ذكر شده كه درختا» 1«گزينه  - 11
  ها: باشد؛ ترجمه گزينه صحرا را خشك و بدون چشمه دانسته است، اشتباه مي

  اي در آن نيست. (خلاف متن) همانا بيابان، خشك است و هيچ چشمه»: 1«گزينه 

  هاي كمي داشته باشند. حتّي اگر برگ مانند همه درختان زنده مي»: 2«گزينه 

  تري نياز دارند. هاي زيادي دارند، به آب بيش درختاني كه برگ»: 3«گزينه 

  )متوسط) (درك متن) (98(سراسري تجربي ـ شان در عمق زمين است.  برخي از درختان در بيابان وجود دارند كه ريشه»: 4«گزينه 



متري زمين است؛ لذا بايد در درون زمين، آبـي   50شده كه ريشه برخي از گياهان بياباني در عمق ـ چون در قسمت آخر متن اشاره » 4«گزينه  -12
  ها: صحيح است؛ ترجمه گزينه» 4«كند. به همين علتّ، گزينه  متر به عمق زمين نفوذ مي 50وجود داشته باشد كه ريشه برخي درختان، 

  . (خلاف متن)اي ندارند برخي درختان بياباني هيچ فايده»: 1«گزينه 

  (خلاف متن) هاي زيادي داشته باشند، وجود ندارد. در بيابان، درختاني كه برگ»: 2«گزينه 

  (خلاف متن) اش خارج از اراده انسان است. زندگي درختان بياباني، همه»: 3«گزينه 

  )متوسط) (درك متن) (98(سراسري تجربي ـ  .به ناچار بايد در زيرزمين براي زندگي درختان بياباني، آبي وجود داشته باشد»: 4«گزينه 

  بارد؛ لذا بارش باران علت عمر طولاني مدت درختان در بيابان نيست. ها باران نمي تر فصل ها در بيش ـ هرگز در بيابان» 2«گزينه  -13

  ها: ترجمه گزينه

  وشند.ن متر مي 70تر از  زمين حتّي در كم» درونِ«ها آب را از زيرِ  برخي از آن»: 1«گزينه 

  كند (خلاف متن و حقايق ثابت شده علمي) ها نازل مي تر فصل خداوند بلندمرتبه، باران را بر آن در بيش»: 2«گزينه 

  ها كم است و به آب زيادي نياز ندارند. هاي برخي از آن برگ»: 3«گزينه 

  )دشوار) (درك متن) (98ـ (سراسري تجربي  ها است. ها و چاه ها به واسطه چشمه زندگي برخي از آن»: 4«گزينه 

هـا در بيابـان    هفته برآورد كرده است و از مـدت بـارش بـاران    8يا  6شوند را  ها ظاهر مي هايي كه به سبب باران ـ در متن، عمر گل» 4« گزينه -14
  ...»دست آوريم  ممكن است در بيابان به«ها:  صحبتي به ميان نيامده است؛ ترجمه گزينه

  ي كه زيبايي دارند.گياهان سودمند»: 1«گزينه 

  ها. درختانِ پرثمر با كمك چشمه»: 2«گزينه 

  ها. ها يا لوله محصولات كشاورزي به واسطه قنات»: 3«گزينه 

  )متوسط) (درك متن) (98(سراسري تجربي ـ  دارند.» ادامه«هفته دوام  8يا  6هايي كه  دليل باران ها به گل»: 4«گزينه 

فعل مضارع  »تُشاهد»)/«1«رد گزينه » (تَفاعل«است و نه  »مفاعلَة«است و مصدر آن بر وزن  »ةمفاعل«از باب  فعل مضارع »تُشاهد«ـ » 4«گزينه  - 15
  .»)3«رد گزينه » (: مفرد مذكّر مخاطبللمخاطب« هاست و نه از صيغ »غائب : مفرد مؤنثّةللغائب«از صيغه  »تُشاهد»)/«2«رد گزينه (مجهول است

  )دشوار) (تجزيه و تركيب) (98(سراسري تجربي ـ 

فاعل ») / 4«و » 1«هاي  (رد گزينه» للمخاطب: مفرد مذكّر مخاطب« هاست و نه از صيغ »ة: مفرد مؤنثّ غائبللغائب«از صيغه  »تَظهر«ـ » 3«گزينه  -16
  )متوسط) (تجزيه و تركيب) (98(سراسري تجربي ـ »). 2«رد گزينه » (الأزهار«است و نه  »أنواع«، »تَظهرُ«

موصـوف   ») /1«رد گزينه (است  »إفعال«از باب  »أثمرَ«؛ لذا فعل آن نيز است» إفعال«اسم فاعل از فعل ثلاثي مزيد از باب  »ةمثمرَ«ـ » 3«ه گزين -17
  »).4«(رد گزينه ) سم نكره است و نه معرفه به علم (اسم خاصا »مثمرة« ») /2«رد گزينه » (النّخل«است و نه  »أشجار«، »مثمرة«

  )آسان) (تجزيه و تركيب) (98ري تجربي ـ (سراس

فعل مضارع ثلاثي ترتيب  بيايند؛ زيرا به »الامتحان«و  »يستمع«صورت  بهغلط هستند و بايد » الامتَحان«و  »يستمع«در اين گزينه ـ » 2«گزينه  - 18
  .هستند »افتعال«مصدر ثلاثي مزيد از باب و  »افتعال«مزيد از باب 

  ) (تركيبي پايه دهم ـ درس ششم، پايه يازدهم ـ درس دوم، پايه دوازدهم ـ درس اول و دوم ـ ضبط حركات) (متوسط)98(سراسري هنر ـ 

  ها: ـ ترجمه گزينه» 2«گزينه  -19

  نويسند. ها را مي انديشمنداني كه كتاب: نويسندگان»: 1«گزينه 

  شود). ب درخت گردو ساخته نميشود (ظرف فقط از چو ظرف: فقط از چوب درخت گردو ساخته مي»: 2«گزينه 

  ».رويم از آن بالا مي«كنيم  بالايِ كوه بلندي است كه به سختي به آن صعود مي: قلّه»: 3«گزينه 

  شود. مختلف، ساخته مي» هاي اندازه«اتاقي است كه از پارچه مخصوص در ابعاد : چادر»: 4«گزينه 

  م و سوم ـ واژگان ـ توضيح واژه) (متوسط)) (پايه دوازدهم ـ درس دو98(سراسري خارج از كشور ـ 

 ـ«هـا   در سـاير گزينـه   است. »بايد«به معناي  »امرلام «، از نوع »ليخشع«در  »لـ« ،در اين گزينهـ » 1« زينهگ - 20 و  »ليصـلح «، »ليخرجـوا «در  »لـ
  .است و هرگز لام امر نيست» كه، تا براي اين«به معناي  »ليشتري«

  (پايه يازدهم ـ درس ششم ـ قواعد (تشخيص انواع لام، ترجمه فعل مضارع)) (متوسط) )1400(سراسري رياضي ـ 

: بـه مـن كمـك    يساعدني«در  »ن« ،»1«. در گزينه باشد وف اصلي فعل است و نون وقايه نمي، جزء حر»يتمنّي«در  »ن«، در گزينهـ » 3«گزينه  -21
ه اسـت  ، نون وقاي»: مرا ياري كنأعنّي«در  دوم »ن« ،»2«. در گزينه گرفته است قرار» ي«ه است كه ميان فعل و ضمير متصل ، نون وقاي»كند مي

، نـون  »أعاننَي: مرا ياري كرد«در  دوم »ن«، »4«). در گزينه = أعنّي »ي«أعنْ + ضمير متصل (قرار گرفته است » ي«كه ميان فعل و ضمير متصل 
 .)أعاننَي» = ي«أعانَ + ضمير متصل ت (قرار گرفته اس» ي«ه است كه ميان فعل و ضمير متصل وقاي

 ) (پايه دهم ـ درس هفتم ـ قواعد ـ نون وقايه) (متوسط)99ـ  رياضي(سراسري 

  



. سفر ما سه روز طـول  رفتم يبه سفر يكشنبهام در روز  (همراه خانواده است» 2« ينه، گز، پاسخ تستبا توجه به ترجمه متن تستـ » 2«گزينه  - 22

و » 1« يها ينهرد گز( )يديمبه خانه رس »چهارشنبه«از روز  »دوازده«. پس در ساعت يم. پنج ساعت در راه بوديمرگشتصبح ب 7. در ساعت يدكش
 يبـي صـورت عـدد ترت   بـه » 1«ساعت  يبه جز برا يكه عدد ساعت در زبان عرب يمفراموش نكن. »: دوشنبهينِالاثنَ«و  »شنبه الثّلاثاء: سه« ») /4«

  »).3«و » 1«هاي  (رد گزينه» الثاّني عشر«آيد و نه  مي» ة عشرةالثاّني«صورت  به 12، پس ساعت يدآ يمؤنثّ م

  خواني) (متوسط) ) (پايه دهم ـ درس اول و دوم ـ قواعد ـ عدد و ساعت99(سراسري تجربي ـ 

بزرگي اسـت كـه در آن   ، كتابخانه ارداست (چيزي كه اين اتاق نياز د» چه، چيزي كه آن«اسم موصول به معناي  »ما«، ـ در اين گزينه» 2«زينه گ - 23
  .حرف نفي فعل ماضي است »ما«، ها كه در ساير گزينه ت)؛ درحاليها اس بعضي از كتاب

  (متوسط)»)) ما«) (پايه دهم ـ درس اول، پايه يازدهم ـ درس دوم ـ قواعد (انواع 1400(سراسري خارج از كشور ـ 

 يـد ، تأك، جملـه ينهگز ين. پس در اندك يم يد، جمله پس از خود را تأكحرف ينآمده است كه ا از حروف مشبهه بالفعل »إنَّ«حرف ـ » 4«ينه گز - 24

، جملـه پـس از خـود را تأكيـد     بهه بالفعل آمده است كه اين حرفاز حروف مش »إنَّ«، حرف »1«. در گزينه )بأجمعها قَد اكُد ةالجملشده است (
را مـورد  » احمِ: حمايت كـن «مفعول مطلق تأكيدي است كه فعل » حماية«، »2«. در گزينه »)1«نه رد گزيرا (» االله«كند و نه اسم پس از خود  مي

را مـورد  » حـذّرت «مفعول مطلق تأكيدي است كه فعـل  » تحذيراً«، »3«در گزينه »). 2«رد گزينه (را  »ي«دهد و نه ضمير متصل  تأكيد قرار مي
  »).3«رد گزينه ة) را (حياتجارب الدهد و نه تركيب اضافي ( تأكيد قرار مي

  ) (پايه دوازدهم ـ درس اول و چهارم ـ قواعد (نون وقايه)) (متوسط)98(سراسري هنر ـ 

، »إكرامـاً «، هـا  دري از فعل درون جمله نيامده است؛ لذا در اين گزينه، مفعول مطلق وجود ندارد. در ساير گزينهمص، در اين گزينهـ » 3«گزينه  - 25
  هستند و نقش مفعول مطلق را دارند. »أكرمت، أدب، رغب«درهايي از جنس فعل درون جمله مص »رغبة«و  »تأديباً«

 (متوسط)»)) قيد حالت«) (پايه دوازدهم ـ درس چهارم ـ قواعد (حال 1400(سراسري رياضي ـ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


